
 
 

 
 

 روي در دعوت ميانه

 

 
 
 
 

 :تأليف

 /شيخ محمد صالح العثيمين



 
 

 
 
 
 
 

 شده است.دانلود  دهيكتابخانه عقاز سايت كتاب  ناي
www.aqeedeh.com 

 

 آدرس ايميل:  
 book@aqeedeh.com 

 

 

 هاى مفيد سايت

www.nourtv.net 
www.sadaislam.com 
www.islamhouse.com 
www.bidary.net 
www.tabesh.net 
www.farsi.sunnionline.us 
www.sunni-news.net 
www.mohtadeen.com 
www.ijtehadat.com 
www.islam411.com 
www.videofarsi.com 
 

 www.aqeedeh.com 
www.islamtxt.com 
www.ahlesonnat.com 
www.isl.org.uk 
www.islamtape.com 
www.blestfamily.com 
www.islamworldnews.com 
www.islamage.com 
www.islamwebpedia.com 
www.islampp.com 
www.videofarda.com 
 

 



 
 

 ��م ا� ا����ن ا����م

لهذوعنو  بام اللهن رشور أنفسنا  ونتوب حلمد الله، �مده و�ستعينه و�ستغفره إن 
ئيس ات أعامنلا ضم لاف هللا هدهي نملمو له ن يضلل فلا هادي هل وأشهد أن لا 

بهد عت هللا هلسرأ ،لهوسروالى باهلدی  � إلا االله وحده ك هل نأ دهشأو دم�اع ً
غّلبف قلحا ن ارلسةلا و ةناملأا یدأوحصن املأة وفي دهاج قح هللا جهىح هدات أتاه 

لىإ ناس يوم  ليق�، لصفوتا االله إبح مهعبت  مو هبن  صأو حا  علىو هيلع هآهل 
 دلني.
 بعد: أما

سخني  د كه شما را م�قات كنم ويسرگردانيم ا ويم مهيكه برا با سپاس به خداوند پاك
ذهن هر فرد مسلمان را بخود جلب  مهم كه فكر وي مطلب ه ويرامون قضيداشته باشم پ

ست جزدعوت به سوي خدا همان يزي نين موضوع چيا ،ورزد به آن اهتمام مي كرده و

حۡ  وَمَنۡ ﴿ :ستفرموده ا 33ه يگونه كه خداوند در سوره مباركه فصلت آ
َ
ن ٗ� قَوۡ  سَنُ أ َّ م ِّ 

ِ ٱ إَِ�  دََ�ٓ  ِّ�  وَقاَلَ  الحِٗ َ�ٰ  وعََِملَ  َّ ۡ ٱ مِنَ  نَِ ست يك و« .]33[فصلت:  ﴾٣ لِمِ�َ مُسۡ ل
برابر خدا  د من دريگو ك كند وين كار د ويازآن كسي كه به سوي خدا دعوت نما خوشگفتارتر

 .»م شدگانمياز تسل
عني: يمه بمعني نفي است يه كريآ د استفهام ذكر شده دريكن كه م�حظه مي همانطور

 ان دويان استفهام در موضع نفي براي بيهدف از ب ست. وياز آن ن چ قولي خوشگفتارتريه
آوردن  دن مخاطب دريا براي به مبارزه طلب، يزيا براي نفي كردن آن چيمطلب است. 

ن معنا كه؛ يدن است. به ايمبارزه طلبه همان به ين آيا كه مراد در ،ه به آن استيزي شبيچ
اور. لكن ما يپس آنرا ب ،ن قول وجود دارديا از خوشگفتارتر و كوتريزي نيچ نزد تو اگر
 د ويست كه به سوي خدا دعوت نمايآن كس ن از كس خوشگفتارتر چيم كه هييگو مي
 م شدگانم.يتسل برابر خدا از د كه من دريگو
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دعوت  عت خدا است. ويدعوت به سوي شر دعوت به سوي خداوند متعال همان
 :رامون سه محور استيتا پ عمد ‡ءايانب

 صفاتش. : شناخت خدا همراه با شناخت اسماء و1
 كرامت خداوند. ت ويبدست آوردن رضا عت خدا كه سببي است دري: شناخت شر2
 پاداش است و فرمانبرداران اجر و ن مطلب كه براي اطاعت كنندگان وي: شناخت ا3

 انگران عذاب.ياي عصبر
كي از اعمال صالح است نه تمامي آن همان گونه كه ي دعوت كردن به سوي خدا

َّ  ١ عَۡ�ِ لۡ ٱوَ ﴿ :ستن مطلب اشاره فرموده ايمباركه عصر به ا ةخداوند درسور  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ نِ
ِينَ ٱ ِ�َّ  ٢ خُۡ�ٍ  لَِ�  َّ  ْ ْ  ءَامَنوُا ٰ ٱ وعََِملُوا َّ ْ وَتوََاصَوۡ  تِ لَِ�ٰ � ِ  ا ِّ �َۡ ٱب ْ وَتوََاصَوۡ  ق ِ  ا ۡ�ِ ٱب َّ  ﴾٣ ص

 ده ويكساني كه گرو ان است مگريسوگند به زمانه كه واقعا انسان دستخوش ز« .]3-1[العصر: 

 .»اند ه كردهيي توصيبايبه شك را به حق سفارش و گريهمد سته كرده ويكارهاي شا
كردن به حق طلبي مستلزم دعوت  گر به حق ويق سفارش كردن همديپس به تحق

ي مستلزم دعوت كردن ردايگر به صبر وپايكدين سفارش كردن يهمچن .سوي حق است
 فروع آن. چه در چه در اصول و ،ن خدا استيد داري بريپا به سوي صبر و

 است: وه در آمدهيقه دعوت به سوي خدا به سه شيطر رضاما در حال حا
اي كه شخص  ت. بگونهآن جانب افراط مد نظر قرار گرفته اس اي كه در وهي: ش1

ع بندگان خداوند متعال يخواهد كه جم مي و ،د استيار شديبس دين خدا در دعوتگر
 گونه نرمش و چيه و .به آن عمل كنند ق دهند ويخود تطب ن را بريتمامي جوانب د

 ةريدا ن آنرا آسان گرفته ويي كه ديزهايدهند. حتي در مورد چ خود نشان نمي انعطافي از
 د در بعضي ازننيب مردم را مي اي كه هرگاه گروهي از ه گونهب .است آن گستردهعمل را در 

احساساتشان  و ار متأثريبس كنند مى يسهل انگار است مستحبدين، كه حكم آن  امور
ي يترش رو د و آنها را با تندي و خشونت ونشتاب به سوي آنها مي شود . و مي حه داريجر
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نكه مطلب ياند. براي ا ن را ترك كردهيزي از واجبات دينكه آنها چيد؛ مثل انده دعوت مي
 كنم. مي چند مثال را ذكر .تر شود واضح

ند كه هنگام بلند شدن از سجده براي يب مثال اول: مث� شخصي؛ جماعتي را از مردم مي
ن عمل نزد يا هنگام بلند شدن از سجده براي ركعت چهارم. ايند يننش ركعت دوم نمي
ن شخص يا استراحت كه حكم آن سنت است و لإمعروف است به جلس فقهاء و اهل علم

د كه ين؛ هنگامي كه شخصي را ديدعوتگر هم اعتقاد دارد كه سنت است؛ ولي با وجود ا
شود و با لحني تند به او تذكر  ن مييدهد بر او خشمگ استراحت را انجام نمي لإجلس
د كه از ظاهر ك�مش انسان يگو مي دهي. و چنان با او سخن دهد كه چرا آنرا انجام نمي مي

اند اهل  نكه بعضي از علماء گفتهياستراحت واجب است با وجود ا لإكند كه جلس فكر مي
اند.  ست و بر آن اجماع كردهينكه جلسه استراحت واجب نيعلم اتفاق نظر دارند بر ا

ن يا ه درين مسأله اخت�ف نظر وجود دارد كه سه نظرين علماء در مورد اين بيهمچن
 رابطه وجود دارد.
 استراحت مطلقا مستحب است. لإرأي اول: جلس
 ست.ياستراحت مطلقا مستحب ن لإرأي دوم: جلس

اج دارند مستحب ياستراحت براي آن دسته از افرادي كه به آن احت لإرأي سوم: جلس
 ري ويد. مانند پيآ آنها وارد مي رن بآمشقتي كه در صورت انجام ندادن  خاطرب .است

ن مسا يه به ايا آنچه كه شبيش دردي وجود دارد يدر زانوها كهي ن كسيهمچن وضي يمر
كنندو  ندي برخورد ميتار با شدت و ين مسأله بسيئل باشد. لكن بعضي از مردم در مورد ا

 است.ن ينكه از واجبات ديكنند مثل ا اي قلمداد مي بگونه  آنرا
دند كه بعد از بلند شدن از يرا د هرگاه شخصي ،گر از مردم هستندياي د مثال دوم: عده

ند كه تو يگو د؛ ب� فاصله به او مينگذار مي انش ي نهيركوع دو دست خود را روي س
را يد دودست خود را رها كني زين اضافه كرده اي؛ بايد به ديزي جديمبتدع هستي و چ

ت؛ از منكرات اس بدعت و  نه بعد از بلند شدن از ركوعيكه گذاشتن دودست بر روي س
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از كسانيكه معتقد به  دستهو دليل آن  ك مسأله اجتهادي است؛ين مسأله يبا وجودي كه ا
نه ينطوركه دو دست قبل از رفتن به ركوع بر ساند: هميگو سنت بودن اين عمل هستند مي

شايد شود.  نه گذاشته مييبلند شدن از ركوع آن دو بر س زن بعد ايشود همچن گذاشته مي
نه بعد يعني گذاشتن دو دست روي سيه ـ ين نظريتر باشد. چنانچه كه ايقواين دليل آنها 

 سهل بن سعد از /ثي است كه آنرا امام بخاريياز بلند شدن از ركوع ـ مقتضاي حد
به مردم امر شده بود كه در نماز دست راست خود را روي ساعد «ت كرده كه فرمود: يروا

 .»دست چپ خود بگذارند
ن حركتي در يد كه كوچكتريكسي را د وقتىگر از مردم يي دبعضن يمثال سوم: همچن

ن حركت در نماز مباح يكند؛ واگر چه كه ا نماز مرتكب شد با شدت با او برخورد مي
ثابت شده؛ پس  صشتر از آن از رسول االلهيا بين حركات يباشد ودر سنت هم مثل ا

نقطه  يك نوع را ىل ون عمياي كه ا كند؛ بگونه شدت با او برخورد مي اني كه بيب مي
ن حركات در نماز مباح يل اينكه از قبيآورد؛ با وجود ا به حساب مي ىد در واانتقوضعف 
ثابت شده است؛  صامبريپ از ،عتيشر درن آ از شتريحتي ب ر آن وينظ و است و جائز

 ن است.يشدت در د ري وين همان سختگيا
 وآورد؛  ز روزها نماز بجا ميدر روزي ا فهيحبنام ابو ج صامبرياز صحابه پ يكي

ن هنگام مقداري به جلو حركت كرد؛ ابو يدر دست داشت؛ اسب در ا ش راافسار اسب
را  شنكه نمازيكرد؛ تا ا نماز بود كم كم با اسب حركت مي نكه در حال خواند فهيجح
ز يآمكرد با لحني انتقاد  ن صحنه را مشاهده ميياكه ن هنگام مردي يا د؛ دريان رسانيبه پا

ل، يد؛ صحابي جلين مرد نگاه كنيد؛ به اين مرد نگاه كنيد؛ به اين مرد نگاه كنيگفت: به ا
ن حركات در يكه س�م نماز داد آن شخص را آگاه كردند كه مثل ايزمان فهيابو جح

توانست  نمي كرد و مي فرار ناًيقيكرد  اسبش را رها مي او را كه اگريز ؛نماز جائز است
ري يآسان گ تسامح و عت ويشر ت فقه و فهم دريابد؛ پس بنگر به اهميا بحتي تا شب آنر

دختر  كه يخواند در حال با اصحابش نماز مي كه است صن رسول خدايآن. و ا در
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اي است كه  قصه همان  را به آغوش گرفته بودند؛ منظور» لنبيز دختر«ه اممأٌاش  زاده
افت، پس يكنار خود حاضر  در مازاثناء ن ن دختربچه كوچك را دريا صرسول االله
ن دختر كوچك را به آغوش يا بود در حال نماز گذاردن با مردم كه صرسول االله

كه به سجود يد و هنگاميكش را به آغوش مي او شدند بلند مي سجده كه ازيهنگام گرفت؛
ل ن عميا د كه دريكن گذاشتند؛ م�حظه مي ن مييرا از آغوش مباركشان به زم رفتند او مي

در نماز، و مهرباني  صاز جمله حركت رسول االله ،مسائلي نهفته است صرسول االله
 .كردند مردم امامت مي هب صن رسول االلهيهمچن اطفال، وه كردن ب

رسول  كه كردند نگاه مي صبه رسول اهللاين حالت  درن يمأموم اي از عده ناًيقيپس  
مومين نيز يك نوع حركت بحساب كه اين عمل مأ كند، ن دختر بچه چه مييبا ا صاالله
ن ين آگاهتريهمچن ، واستن انسانها يزگارترين و پرهيبا تقواتر صرسول االله آيد . و مى

در ن عمل را يابا اين وجود  ت تقوا كرد ـيد رعايي بايزهايچه چ در كهنظراين  آنها، ـ از
با  است همراهنماز كه  حين در لعني به آغوش گرفتن امامه يانجام دادند  اثناء نماز

 .نماز كردن در حركت
و اعمال رسول  از رفتار جمع شدند و صاران رسول االلهياي از  گر: عدهيل دا مث

ن اعمالي كه يل كردند، پس اامبر سؤايدور از چشم مردم از همسران پ در خانه و صاالله
 :د، گفتندزآميناچ دادند در نظر آنها كم و گران انجام مييدور از چشم د امبر در خانه ويپ

ش از يبعدش را بخشوده است، ولي ما به اعمالي ب امبر، خداوند گناهان قبل ويهمانا پ
كي از آنها ينكه خداوند گناهان مارا مورد بخشش قرار دهد؛ پس يم تا اياج دارينها احتيا

رد وهرگز افطار نكند؛ و دومي با خود عهد كرد كه تمام يبا خود عهد كرد كه روزه بگ
سومي با خود عهد  استراحت نكند؛ و نخوابد و هرگز ستد وينماز وعبادت باشب را به 

 صد. رسول االلهيرس صن خبر به رسول االلهيازدواج نكند؛ سپس ا كرد كه هرگز

ِّ « فرمودند: ِم�  َ ْيَلَف س
َّنُسيت   ْ نَ �  َ بِغَر  ْن   م جوزتأو  ال� ءاسنَ 

رِطْفُأَو ُمو

  


صَأَف اَنَأ اُّ


 


« .

گر را به يستم و جزئي ديا جزئي از شب را به عبادت مي كنم و رم و افطار مييگ اما من روزه مي«
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د از من يروش من روي گردان كنم، پس هركس از سنت و ازداج مي پردازم، و استراحت مي
 .»ستين

ن يست كه در ديست براي ما بلكه جائزهم نيسته نياللت دارد كه شا آننها بريهمه ا
مورد  چه در گران به سوي خدا وي، چه در دعوت كردن دمياده روي شويز دچار غلو و

م يانه رو، معتدل و مستقيد ميي كه متعلق به خاص ما است؛ بلكه بايرفتارها اعمال و
مباركه  ةخداوند درسور اند. ه كردهيرسولش مارا به آن توص و م، همانگونه كه خداونديباش

َّ ﴿ :ستفرموده ا 153ه يانعام آ
نَأَ
 ۖ ٱفَ  اتَقيِمٗ مُسۡ  ِ� صَِ�ٰ  ذَاَ�ٰ   ْ  وََ�  َبّعُِوهُ َّبعُِوا قَ  ُّسبلَُ ٱ تَ َّ رَ فَت  

ٰ  ۚۦ سَبيِلهِِ  عَن بُِ�مۡ  ٰ  لُِ�مۡ َ� َّلَعَُ�مۡ  ۦبهِِ  ُ�مَّصَٮ ن يد ايبدان و« ].153[الأنعام:  ﴾١ َّتقُونَ  
سازد  ميپراكنده  گر كه شما را از راه اوياز راههاي د د ويروي كنياست راه من پس از آن پ

 .»ديينهاست كه خداوند شما را به آن سفارش كرده است باشد كه به تقوا گرايد ايروي مكنيپ

 �ورطكمارطأ تىيع یراصلنا س نب « اند: به اصحابش فرموده صرسول االله و
لىإ ةفلدزم م� أخذ حصيات ب�فه  .مرم� �سم ءاهم ن  في وهو تايصح ذخ ثأن

 .»اثللاؤه ءي�و اومراف ام� في ولغلاو دالنيلعج لوقي: لنا اهيأ اياس ب
سي يگونه كه نصاري در ستودن عانمد هيغلو نكن اده روي وزيد از من يتمج در ستودن و«

زه را به مشت يك مقدار سنگ ري صاده روي كردند.] سپس رسول االلهيز م غلو ويفرزند مر
را به  ها زهيـ درحالي كه سنگ ر ندشان در راه برگشت از مزدلفه به مني بوديخود گرفتند ـ و ا

د [سنگ زدن به يرمي جمار كن ها زهين سنگ رياي مردم همانند ا فرمودند: مشت گرفته بودند مي
 ن برحذريد اده روي دريز اي كه در مني قرارگرفته است.] وشما را از غلو و ستونهاي سه گانه

 .»دارم مي
عوت به سوي خدا دچار سهل ن تشدد كساني هستند كه دركار ديمقابل ا لإنقط در

دا يهاي مناسبي را براي دعوت كردن پ مكان فرصتها و آنها ني كهيب اند، و مي شده انگاري
را  ايشانطان ينكه شيا كبار بخاطريد، نده ن فرصتها را از دست مييا ايشان د ولينكنيم

 نينكه ايهم بسبب ا كباري ست. وين وقت مناسبي براي دعوت نيوسوسه كرده كه ا
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ي يزهايا مثل چيكنند و را قبول نمي شمادعوت  دآنها را دعوت دهي دخواهي افرادي كه مي
ها را در قلب او به  ن وسوسهيطان ايميدارد. ش را از كار دعوت باز يشانكه ااين ه به يشب

 ن فرصتها را از دست بدهد.يوجود آورده است كه ا
مرتكب گناهي شده است  هك دنديشخصي را د هگارگر از مردم هستند هيگروه د و

ك عمل حرام ب� فاصله از او متنفر يا به سبب انجام يك واجب شرعي يمث� بسبب ترك 
ن يبرگرداندن ا كنند و از اص�ح كردن او و اي كه از او دوري مي گونه  شوند به مي

مشكل اساسي  ل وضك نوع معين خود يكه ا گردند د ميينا ام شخص به راه راست
 است.

ده است كه در راه دعوت بخاطر رضاي يمتعال براي ما آشكار و واضح گردان خداوند
ف امباركه احق ةسور 35 لإيخداوند در آ م.يپاداش صبر داشته باش خدا و كسب اجر و

ْ  صََ�َ  كَمَا ِ�ۡ صۡ ٱفَ ﴿ :ستفرموده ا وْلوُا
ُ
َّهُمۡ  َهُّمۚۡ  جِلتَعۡ �سَۡ  وََ�  ُّرسُلِ ٱ مِنَ  مِ عَزۡ لۡ ٱ أ �َ  نَ يرََوۡ  مَ يوَۡ  َ�

ْ بَثُوٓ يلَۡ  لمَۡ  يوُعَدُونَ  مَا ِّن سَاعَةٗ  ِ�َّ  ا ِ  م راَهّۢ  ۚ�  ٰ  ﴾٣ سِقُونَ َ�ٰ لۡ ٱ مُ قَوۡ لۡ ٱ ِ�َّ  لَكُ ُ�هۡ  َ�هَلۡ  غٞۚ بََ�
براي آنان شتابزدگي  امبران نستوه صبر كردند صبر كن ويپس همان گونه كه پ« ].35[الأحقاف: 

ي كه آنان جز ساعتي از روز را در يشوند بنگرند گو ه ميعده دادو به خرج مده روزي كه آنچه را
 .»ا جز مردم نافرمان ه�كت خواهند يافتين اب�غي است پس آياند ا ا نماندهيدن

سان واجب است كه در كار دعوت بخاطر رضاي خدا صبر داشته باشد و آنرا نپس بر ا
ر راه دعوت به سوي اگر هم د سببي براي به دست آوردن اجر و پاداش بحساب آورد. و

د آنها را بخاطر خداوند يبا ،ها شديگرفتار ها ويكمبودها و خوار خداوند دچار بعضي از
هنگامي كه انگشت مباركشان در راه جهاد خون  صتحمل كند همان گونه كه رسول االله

ْلَه « آلود شد فرمودند: نتِْ  
َ
َبْصِعٌ  إِلا أ يتِ  إ ِمَد يِل  وَِ�   بِ

ِّ  َس  ا �  انگشتي تو«. »َلقِيتِ  َم

 .»اي ستي كه در راه خدا خون آلود شدهين بيش
رفتارهاي و ن گروه درست عكس گروه اول هستند. حتي اگر با چشمان خود اعمال يا

ن رفتارها مخالف يدانند كه ا مي بشنوند، و انند و با گوشهاي خود آنريمنكري را بب
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رفتارهاي  ها و تين معصيعت خدا است باز هم مردم را به خود داري كردن از ايشر
ند: واجب يگو شود كه مي ده مييبلكه از بعضي از مردم شن ،كنند ست دعوت نمييناشا

ك قبله نماز ين اس�م هستند و رو به ياست تمامي امت اس�مي كه منتسب به د
چ ياي كه ه م، به گونهيك طائفه واحد به حساب آوريزي ييچ گونه تميگذارند بدون ه مي

ن بدون شك اشتباه و خطا يمتمسك به سنت نباشد. ا ر مبتدع ويبتدع و غن ميفرقي ب
را كه حق واجب است از باطل جدا يز ؛ار خطرناكيهوده و بسيگر بير دياست و به تعب

نكه حق از باطل آشكار يروان حق از صاحبان باطل. تا اين اصحاب و پيكرده شود. همچن
ن اساس يا گونه فرق، بر چيبدون ه نده شودگردد، اما اگر تمامي مردم با هم مخلوط كرد

كه بعضي از آنها در بدعتهاي يدر حال ،ميكن ندگي ميز  اس�م با هم لإيكه همگي ما در سا
ن مسأله را يا ،شوند ره اس�م خارج ميين بدعتها آنها از دايهستند كه به سبب ا غوطه ور

خداوند و كتابش حت گر كه خود را در راه دعوت به سوي ينص مخلص و يچ شخصيه
حت گر براي حكام و امت اس� يده و فردي نصيخالص گرداناش  يو رسول گرام

 شود. نمي ن امريو راضي به ا است قبول قابل غيراست  مي
ي دعوت به سوي يرتي كه دارند توانايك دسته از مردم هستند كه به سبب علم و بصي

 ،از ناسزا گفتن مردم به آنها ن دسته از مردم به سبب ترسيخداوند را دارند. ولي ا
آنها را  دهند و نند به آنها تذكر نمييبب مى اعمال مردم در رفتار و كه اشتباهاتي اكشالت و

 كنند. گر حق را باز گو نمييبه عبارت د كنند و رفتارهاي نادرست منع نمي ن اعمال وياز ا
 .در امر دعوت به سوي خداوند كوتاهي كنندشود كه  مى ن سببييهم

كه در امر   ننديب انه رو را مييم ن افراد وقتي كه آن دسته از دعوتگران معتدل ويهم
كاست و  چ كم ويبدون ه سنت رسول خدا  ن خدا ويبه د و اند دعوت دچار غلو نشده

 و نيز بيار ريبس گمراه و ناًيقينها يند ايگو خطاب به آنها مي اند، متمسك طييتفر افراط و
 هستند. در صورتي كه آنها بر حق هستند. ريمتشدد و مشكل گ
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ن گروه معتدل و ياند ا ن شدهياده روي در ديز ن هرگاه گروهي كه دچار غلو ويهمچن
را كه از يز ؛كنند ن متهم مييد سهل انگار بودن در ر وينند آنهارا به تقصيب انه رو را مييم

 .دهند رت نشان نمييغ خود ن خدا ازيبراي د دارند و شان آنها حق را به پا نمييا نظر
انه رو بودن در دعوت را با يمان را در شدت و ميارهايد معين علت ما نبايبخاطر هم

م. بلكه واجب يعت ماست بسنجيطب هاي دروني و ذوق و ي كه مطابق با خواستهيارهايمع
و منهج  ارين را با معيد انه رو بودن دريا ميري يسختگ ارهاي سنجش مان درياست كه مع

 ـ بسنجيم. نيهم أجمعيرضوان االله عل -ارانش ي و صاالله رسول
ان و يگفتار خود براي ما ب با رفتار و اعمال و، آنرا بطور كامل صرا كه رسول االلهيز

 اند. دهيواضح گردان
ن مسأله شدت به يا در ايم آيم كه مترددياي روبرو شد ك مسألهيپس هرگاه ما با 

م به اين معنا كه ما در يك حالتي سخت قرار گرفته نكه آنرا آسان بگيرييا اي ميخرج ده
ايم كه قدرت اين تشخيص را نداريم كه فايده و مصلحت در شدت به خرج دادن ما در 

 پس كدام راه و روش را انتخاب كنيم؟ ،اين مسأله است يا در آسان گيري ما
زيرا  ؛كنيم تسامح را انتجاب مي و ما روش آسان گيري ؤال اين است كهجواب اين س

همچنين زمانيكه  .»همانا دين آسان است« .»نيلدا  �رس« اند: فرموده صكه رسول االله

ا رسّ « شان توصيه كردند:يرا به يمن فرستادند به ا بمعاذ بن جبل يا ابوموسي اشعري
اّ ولا تنفّرا« .»آسان بگيريد و سختگير نباشيد« »ارعت لاسّ  بخير بشارتشان دهيد « .»�رش

 .»ا متنفر نگردانيدو آنها ر
عبور كرد و خطاب  صهمچنين آن هنگام كه يك شخص يهودي از كنار رسول االله

دش از اين جمله اين بود كه راكه م »لاسام لعي�م يا �مد«گفت:  صبه رسول االله
حضرت  صدر كنار رسول االله . ـزيرا كلمه السام به معني مرگ است ـ تو باد مرگ بر

 .»لاسام وللاعنة كلعي«جواب اين يهودي فرمودند: حضور داشتند در  لعايشه
 لبه حضرت عايشه صپس در اين هنگام رسول االله. »مرگ و لعنت برتو باد«
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َ�ِ « فرمودند: َّ ر  �ا َّن ِطْ  َ�ُع َقْ� و
ِّرلا ُّب    ُ� عُنْفِ  يٌ 

ْلا
ََعل  ى  ىِطْ  ُ� َلاع

  اَم   
ِقْفِّرلا    « .

مدارا گري را دوست دارد. و  همچنين نرمي و ست وهمانا خداوند بسيار نرم و مدارا گرا«
بخشد كه در مقابل تندي و خشونت به او  اش مي چيزهايي را در مقابل نرمي به بنده خداوند يقيناً

 .»دهد نمي
 آنرا تجربه كند. ،خواهد اين مسأله را درك كند و بفهمد خود كس كه مي پس هر

ي برخورد كني بدون دهاو را دعوت خواهي  ي كه ميصتندي با شخ و اگر تو با شدت
كند. حال  شدت با تو برخورد مي و مقابل او هم با تندي شود و در بيزار مي شك متنفر و

گويد: انسانهاي عالم و دانشمندي را  اگر اين شخص بي سواد باشد در جواب تو مي
دارد. واگر اين آگاهتر هستند و احتياجي به توجيهات شما ن و تر شناسد كه از تو عالم مي

داراي فهم، با شما به بحث  دهي باسواد و دانشجو باشد و شخص كه شما او را دعوت مي
پردازد، حتي اگر كه به ناحق باشد و براي تو مثل خورشيد آشكار است كه او  جدل ميو 

بر باطل است، همچنين خود او هم مثل خورشيد برايش روشن است كه آنچه به آن 
زند و  نادرست است. ولي با وجود اينها از پذيرفتن حق سر باز مي معتقد است باطل و

موضع  سبب اين عكس العمل و. بخاطر اينكه محكوم نشود ،ر به پذيرفتن آن نيستضحا
بر  نديده. ورا گونه نرمي و مدا اين است كه از طرف شما هيچ بخاطر گيري غير منطقي

 همراه با نرمي و تلطف و اندرز و اين اساس دعوت كردن ديگران بايد با حكمت و پند
 نيكي باشد.

ماند مگر از دو شخص. اول، شخصي كه خود از  هيچ كس پنهان نمي از حقيقت هرگز
كه  صىحقيقت روي گردان باشد و دوم، شخصي كه متكبر و خود خواه باشد. اما شخ

دن خود در پي حقيقت باشد و در اين راه از خود فروتني نشان دهد بدون شك در رسي
 موفق خواهد بود. يقتبه حق

 اند دچار آن شده كهرضو از برخوردهاي تند و خشك پدران و مادران ما در عصر حا
. اين است كه هرگاه در نزد پسران و دخترانشان اين احساس و به آن اشاره كرد توان مي و
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ر بعمل كنند و به آن پايبند باشند؛  صهاي رسول االله رغبت به وجود آمد كه به سنت
اعمال  رظن مادران فرزندان خود را از حسب قدرت و توانايي خود، بعضي از اين پدران و

پسنديده  و دهند تا جايي كه آنها را از كارهاي نيك تحت فشار قرار ميخانه  در رفتار و
كنند. با وجود اينكه انجام اينگونه اعمال و رفتارهاي سنت و نيك از رسول  نهي مي

و نه متوجه  سازد يچ ضرري را نه متوجه پدران و مادران ميه وثابت شده  صاالله
گويند كه زياد نمازهاي سنت را نخوان يا زياد  فرزندانشان. براي مثال به فرزندانشان مى

شبيه به  ىمثل روزه ايام بيض و روزهاي دوشنبه و پنجشنبه. يا چيزها ،روزه سنت نگير
به قوه ى نه ضرر رساند و ي نه به والدين مياين. با اينكه انجام اين گونه سنتها هيچ ضرر

مايحتاجشان هم  همچنين مانع كارهاي روز مره آنها و درس فرزندانشان و جسم و عقل و
 شود. نمي

ترسم كه اين دسته از مردم فرزندان خود را به سبب كراهيتشان از دين و  من از اين مي
زيرا  ؛ه اين بسيار خطرناك استدارند، ك قبيل اعمال نيك و سنت باز مي اين از شريعت،

آيد چه بسا كه اين  كسي كه نسبت به دين و شريعت كراهت دارد و چندان خوشش نمي
حق سببي شود كه از دين برگردد و از آن خارج شود. خداوند  كراهت نسبت به دين و

ٰ ﴿ فرمايد: مي 9محمد آيه  لإاين مطلب در سوره مبارك ادر رابطه ب َّهُمۡ  لكَِ َ� � �َِ ْ كَ   ٓ  ِرهُوا  مَا
نزَلَ 

َ
ُ ٱ أ حۡ  َّ

َ
عۡ  بطََ فَأ

َ
اين بدان سبب است كه آنان آنچه را خدا نازل « .]9[محمد:  ﴾٩ لهَُمۡ َ�ٰ أ

 .»كرده است خوش نداشته و خدا نيز كارهايشان را باطل كرد
كه انسان از دين برگردد و از آن خارج شود.  شود مگر و اعمال نيك انسان نابود نمي

 عَن مِنُ�مۡ  تدَِدۡ يرَۡ  وَمَن﴿مي فرمايد:  217خداوند در سوره مباركه بقره آيه همان گونه كه 
ٰ  َ�فرِٞ  وَهُوَ  َ�يَمُتۡ  ۦدِينهِِ  َٓ �ْوُأَ


عۡ  حَبطَِتۡ  �كَِ 

َ
�ۡ ٱ ِ�  لهُُمۡ َ�ٰ أ رَِةِ� �ٱوَ  يَاُّ ٰ  خ َٓ �ْوُأَ


 صۡ  �كَِ 

َ
 َاِّر� ٱ بُ َ�ٰ أ

ونَ َ�ٰ  �ِيهَا هُمۡ  در حال كفر  اني از شما كه از دين خود برگردند وكس و« .]217: ة[البقر ﴾ِ�ُ

ندگار اشود و ايشان اهل آتشند و در آن م آخرت تباه مي بميرند آنان كردارهايشان در دنيا و

 .»دخواهند بو
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هايي كه اولياء امور به  اين مطالبي كه گذشت مثالي بود در مورد شدتها و تندي لإهم
 صسنتهاي رسول االله ما كه متمسك به دين و دهند. اما اين دسته از جوانان خرج مي
مطابق با شريعت خدا و رسول حركت كنند  خود رفتار و اعمال سعي دارند در هستند و

 اند. در دين نشده دچار تشدد و غلو
برخورد با  اينجا نقطه مقابلي هم وجود دارد. بعضي از جوانان ما هستند كه در

 و اي كه قلبشان اين وسعت دهند. بگونه رج ميهايشان بسيار از خود شدت به خ خانواده
شان سر ميزند بتواند آنرا  يارفتار و اعمالي كه از خانوادهتا بعضى از ظرفيت را ندارد 

 از پدر و مادر و يشانتحمل كند كه در واقع انجام اينگونه اعمال مباح است. زيرا كه ا
به شريعت خدا پايبند باشند. اين د كه همانند خود نخواهر خود اين انتظار را دار برادر و

منكري مشاهده كرديم  زيرا كه بر ما واجب است هرگاه از آنها خطا و ؛فكر صحيح نيست
اموري دچار سستي و اهمال  مشاهده كرديم كه آنها در آنها را از آن نهي كنيم. اما اگر

ات پس مانند ترك بعضي از مستحب ،اند كه دين مجال عمل را در آن گسترده است شده
همچنين در مورد بعضي از مسائل  ،آن شدت بخرج دهي براي تو شايسته نيست كه در

كنند. در  وقتي كه در كارخود به رأي بعضي از اهل علم استناد مي خ�في خصوصاً
آنها  اين هنگام بر تو واجب است كه بر حقيقت براي كار خود دليلي دارند. پس در

 با آنها برخورد نكني.سخت نگيري و با تندي و پرخاشگري 
واجب است. اين است كه  و هر دعوتگر به سوي دين شايسته يك چيز اساسي كه بر

دت براي خداوند اچه در مقام عب م دعوت ديگران به سوي دين خدا باشد واچه در مق
اهمال و سستي حفظ كند و ميانه رو  وسط بين غلو و زياده روي و خود را در حد، يكتا

 و دين خدا استوار بر نه سستي. و ديگر نه در دين شدت بخرج دهد و باشد به تعبير

عَ ﴿ فرمايد: مي 13آيه  ىشور لإثابت قدم باشد. همان گونه كه خداوند در سوره مبارك َ�َ 
ِّنَ  لَُ�م �ِّينِ ٱ م ٰ  مَا  َّ ِيٓ ٱوَ  انوُحٗ  ۦبهِِ  َ� وۡ  َّ

َ
ٓ حَيۡ أ  وَمُوَ�ٰ  مَ هيَِ�ٰ إبِۡ  ۦٓ بهِِ  نَاَّصَيۡ  وَمَا كَ إَِ�ۡ  نَا

 ۖ ٰ َٓ نۡ  يِعَ�
َ
ْ  أ �يِمُوا

َ
�ِّينَ ٱ أ ْ  وََ�   قوُا َّ رَ ۡ ٱ َ�َ  كَُ�َ  �ِيهِ�  فَت ُ ٱ هِ� إَِ�ۡ  عُوهُمۡ تدَۡ  مَا �ِ�َ مُۡ�ِ ل  هِ إَِ�ۡ  تَِ�ٓ َ�ۡ  َّ
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ٓ  مَن ر از احكام دين آنچه را كه به نوح د« .]13[الشوري:  ﴾١ ينُيِبُ  مَن هِ إَِ�ۡ  دِيٓ وَ�هَۡ  ءُ �شََا
آنچه را كه درباره آن  آنچه را به تو وحي كرديم و باره آن سفارش كرد براي شما تشريع كرد و

عيسي سفارش نموديم كه: دين را بر پا داريد و در آن تفرقه اندازي مكنيد  موسي و به ابراهيم و
هد به آيد خدا هر كه را بخوا گران مي  خواني ايشان را به سوي آن فرا ميبر مشركان آنچه كه 

 .»نمايد گزيند و هر كه را كه از در توبه در آيد به سوي خود راه مي سوي خود بر مي
آنچه كه خداوند مشروع گردانيده امكان  استواربودن بر بر پاداشتن دين با استقامت و

زيرا كه گروه، ست؛ را از متفرق شدن نهي فرموده اما خداوند همچنين  پذير است. و
چه براي افراد  ،اي جامعه اس�مي بسيار خطرناك است. و خطر آنگروه و متفرق شدن بر

 و چه براي مجتمع يكسان است.
است كه هرگاه مردم دچار آن شدند سبب  تأسف آور و تفرقه يك امر بسيار دردناك

 46: شود. همان گونه كه خداوند در سوره مباركه انفال آيه ذلت آنها مي و خواري

ْ ﴿ فرمايد: مي طِيعُوا
َ
َ ٱ وَأ ْ تََ�ٰ  وََ�  ۥوَرسَُوَ�ُ  َّ ْ َ�تَفۡ  زعَُوا وٓ صۡ ٱوَ  ِر�حُُ�مۡۖ  هَبَ وَتذَۡ  شَلُوا ُ�ِ ْۚ َّ  ا َ ٱ نِ َّ 

ٰ ٱ مَعَ  َّ ِِ�نَ � باهم نزاع مكنيد كه  رسولش اطاعت كنيد و خدا و از و«. ]46[الأنفال:  ﴾٤ �

 .»استصبر كنيد كه خدا با شكيبايان  سست شويد و مهابت شما از بين برود و
جدل  و به نزاع ي شوند و با يكديگرگپس هرگاه كه مردم دچار تفرقه و چند دست

شوكت آنها در دل  زيرا كه ابهت و ؛سرافكنده خواهند شد و بپردازند شكست خورده
و دشمنان اس�م چه   ماند قيمتي باقي نمي براي آنها هيچ وزن و رود و دشمنان از بين مي
اند و چه آن دسته كه دشمني خود را در  به اس�م منتسب كرده خود را آن دسته كه ظاهراً

ت متفرق شدن ام دارند از اين چند دستگي و باطن نسبت به اس�م ابراز مي ظاهر و
ور  س�م هستند كه آتش تفرقه را شعلهشوند. همين دشمنان ا خوشحال مي اس�مي شاد و

 آورند. پس بر به وجود مي عوتگركينه و بغض و دشمني را ميان برادران د سازند و مي
دين  رسول و دشمنان خدا و و همگي ما واجب است كه در مقابل اين نيرنگهاي كفار

 صخدا همانند يك دست واحد بايستيم، و برادرانه بر كتاب خدا و سنت رسول االله
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دعوتشان به سوي خدا  رفتار و گونه كه گذشتگان اين امت در سلوك و جمع شويم همان
 ند. و مخالفت اين اصل چه بسا كه سبب سرنگوني امت شود.ا بوده

زيرا كه اين شيطانهاي  ؛تفرقه و چند دستگي چشم روشني شيطانهاي انس و جن است
 خواهند انس و جن دوست ندارند اهل حق بر يك چيز جمع و متحد شوند بلكه مي

اينكه آنها به خوبي بين آنها تفرقه باشد. بخاطر  هميشه آنها را از همديگر جدا سازند و
شود كه  چند دستگي سبب خرد و شكسته شدن و از بين رفتن قدرتي مي دانند تفرقه و مي

 دليل بر اين گفتار ك�م خدا در آيه نتيجه وحدت و اتحاد وتوجه به سوي خدا است. و

ْ ﴿ :است انفال لإسوره مبارك 46 طِيعُوا
َ
َ ٱ وَأ ْ تََ�ٰ  وََ�  ۥوَرسَُوَ�ُ  َّ ْ فۡ َ�تَ  زعَُوا  هَبَ وَتذَۡ  شَلُوا

وٓ صۡ ٱوَ  ِر�حُُ�مۡۖ  ُ�ِ ْۚ َّ  ا َ ٱ نِ ٰ ٱ مَعَ  َّ َّ ِِ�نَ � از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد «. ]46[الأنفال:  ﴾٤ �
صبر كنيد كه خدا با شكيبايان  مهابت شما از بين برود و با هم نزاع مكنيد كه سست شويد و و

 .»است

ْ  وََ� ﴿ فرمايد: مي 105 سوره مباركه آل عمران آيه همچنين در و ِينَ ٱكَ  تَُ�ونوُا َّ  ْ قوُا َّ رَ  فَ
ْ خۡ ٱوَ  ٓ  مَا دِ َ�عۡ  مِنۢ  تَلَفُوا َِّ�ٰ ۡ�َ ٱ ءَهُمُ جَا ٰ  تُۚ ي َٓ �ْوُأَ


 و « .]105عمران:  [آل ﴾١ عَظِيمٞ  عَذَابٌ  لهَُمۡ  �كَِ 

ف پيدا �با هم اخت اد هكنآليل آشكار برايشان آمد پراكنده شدند وا چون كساني مباشيد كه پس
 .»براي آنان عذابي سهمگين است كردند و

َّ ﴿ فرمايد: مي 159انعام آيه  لإدر سوره مبارك و ِينَ ٱ نِ َّ  ْ قوُا َّ ْ  دِينَهُمۡ  رَ  تَ َّسۡ  اشِيَعٗ  وََ�نوُا
� َ�ۡ  ِ�  هُمۡ مِنۡ  ٓ  ءٍ مَا َّ مۡ  ِ�

َ
ِ ٱ إَِ�  رهُُمۡ أ ِّئُهُم َمّ  َّ مَِا ينُبَ ْ  ب . ]159عمران:  [آل ﴾١ عَلُونَ َ�فۡ  َ�نوُا

ول ايشان نيستي ئگونه مس فرقه فرقه شدند تو هيچ كساني كه دين خود را پراكنده ساختند و«
 .»دادند آگاهشان خواهد كرد آنگاه به آنچه انجام ميكارشان فقط با خداست 

عَ ﴿ فرمايد: مي 13شوري آيه  لإو در سوره مبارك ِّنَ  لَُ�م َ�َ �ِّينِ ٱ م ٰ  مَا  َّ �َ  ِ  انوُحٗ  ۦهِ ب
ِيٓ ٱوَ  وۡ  َّ

َ
ٓ حَيۡ أ ۖ  وَمُوَ�ٰ  هيِمَ َ�ٰ إبِۡ  ۦٓ بهِِ  ناََّصَيۡ  وَمَا كَ إَِ�ۡ  نَا ٰ َٓ نۡ  يِعَ�

َ
ْ  أ �يِمُوا

َ
�ِّينَ ٱ أ ْ  وََ�   قوُا َّ رَ  �ِيهِ�  فَت

ۡ ٱ َ�َ  كَُ�َ  ُ ٱ هِ� إَِ�ۡ  عُوهُمۡ تدَۡ  مَا �ِ�َ مُۡ�ِ ل ٓ  مَن هِ إَِ�ۡ  تَِ�ٓ َ�ۡ  َّ  ﴾١ ينُيِبُ  مَن هِ إَِ�ۡ  دِيٓ وَ�هَۡ  ءُ �شََا
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از احكام دين آنچه را كه به نوح درباره آن سفارش كرد براي شما تشريع كرد « .]13[الشوري: 
آنچه را كه در باره آن به ابراهيم و موسي و عيسي سفارش  و آنچه را به تو وحي كرديم و

مشركان آنچه كه ايشان را به سوي نموديم كه دين را بر پا داريد و در آن تفرقه اندازي مكنيد بر 
هر كه را كه از  گزيند و مي آيد خدا هر كه را بخواهد به سوي خود بر خواند گران مي مي آن فرا

 .»نمايد آيد به سوي خود راه مي در توبه در
عواقب وخيمش را براي ما  تفرقه نهي كرده و ما را از خداوند متعال يقيناً 

اجب است كه يك امت واحد و وحدت كلمه داشته آشكارساخته است. پس بر ما و
باشيم اگرچه هم نظرات و آراء ما در بعضي از مسائل با يكديگر فرق داشته باشد يا اينكه 

هرصورت تفرقه و چند در  نظر داشته باشيم ما در بعضي از وسائل با هم اخت�ف رأي و
مچنين موجب ه شود و پراكندگي و دور شدن از يكديگر مي دستگي سبب فساد و

 ضعف.
تي بين آنها به وجود آمد ولي هيچ گاه اين اخت�فات نه اصحابه پيامبر هم اخت�ف 

كينه در بين آنها حتي اين اخت�ف  و سبب تفرقه بين آنها شد و نه سبب دشمني و بغض
. و از هوجود داشت صبين صحابه ـ رضوان االله عليهم اجمعين ـ در عهد رسول االله  آراء

رضوان االله عليهم  -توان به آن اشاره كرد. اخت�ف صحابه  اخت�فات كه مي اين جمله

َةَ « در مورد قول پيامبركه فرمودند: -اجمعين  َ�ْظ ى َّلاِإ فِ َبِ� قُر   ْصرَعْلا

  ٌدَحَأ  


  ََّ� ِلَصّ « .

ب پيامبر از مدينه به سوي ااصح .»هيچ كس از شما نماز عصر را نخواند مگر در بني قريضه«
جا بود كه صحابه نبني قريضه خارج شدند. در بين راه وقت نماز عصر فرا رسيد پس اي

خوانيم مگر در بني قريضه  گفتند: ما نماز نمي دچار اخت�ف نظر شدند. گروهي از آنها مي
هيچ كس از شما نماز «فرمودند:  صزيرا كه رسول االله ؛دناگر هم خورشيد غروب ك و

 .»اطاعت كرديم يضه پس ما اين قول پيامبر را شنيديم وعصر نخواند مگر در بني قر
منظور پيامبر از اين سخن شتافتن و عجله كردن در امر خروج از  گفتند: گروه ديگر مي

زيرا وقت نماز فرارسيده است.  ،گذاريم مدينه بوده است. پس ما نماز را در وقتش مي
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را بر آنچه كه از ك�م پيامبر فهميده وقتي خبر اين اخت�ف به پيامبر رسيد هيچ يك از آنها 
توبيخ نفرمودند. و خود صحابه هم بخاطر اين اخت�ف رأي كه در فهم  و ؤاخذهم ندبود

 دو دستگي نشدند. اينچنين استو حديث پيامبر بين آنها به وجود آمده بود دچار تفرقه 
رگاه شخصي كه يك امت واحد باشيم. شايد گفته شود ه ما نبايد دچار تفرقه شويم و كه

برخورد داشته  با ما اخت�ف رأي دارد يك فرد مبتدع باشد پس چگونه بايد با او تعامل و
 باشيم.

 شود. ا بدعت به دو دسته تقسيم ميگويم: همان مي ؤالدر جواب اين س
 شود. عتي است كه انسان بسبب آن كافر ميددسته اول: ب 

ي كه بسبب آن انسان كافر بدعت(دسته دوم: بدعتي كه خ�ف دسته اول است.
 )شود نمي

آن دسته از كساني كه  است كه اين دو دسته را يعنى در هرصورت بر ما واجب
منتسب به اس�م هستند ودر بين آنها بدعتهايي رواج دارد كه سبب كفرشان است و آن 

با واضح نمودن حق به وسيله  رشان نيست،دسته كه دچار بدعتهايي هستند كه سبب كف
همانطور كه به سوي حق دعوت دهيم.  هجوم كنيم آنها بدون آنكه به ادتسا للدليل 

ْ  وََ� ﴿ :ستبه رسولش فرموده ا 108: انعام آيه لإخداوند در سوره مبارك ُّبُسَوا  ِينَ ٱ  َّ 
ِ ٱ دُوِن  مِن عُونَ يدَۡ  َّ  ْ ُّبُسَيَوا َ ٱ  ِّ  َ�َّنّا لكَِ كََ�ٰ  ٖ�� عِلۡ  بغَِۡ�ِ  �وَۢ عَدۡ  َّ

َّمُةٍ  لُِ�

ِّهِم إَِ�ٰ  َمّ  َ�مَلهَُمۡ    رَ�

رۡ  ِّئُهُم جِعُهُمۡ َّ مَِا َ�يُنبَ ْ  ب خوانند  خدا مي كه جز آنهايى را و .]108[الأنعام:  ﴾١ مَلُونَ َ�عۡ  َ�نوُا
زيرا حق نزد  .دشنام خواهند داد دشنام مدهيد كه آنان از روى دشمنى و به نادانى خدا را

 .پذيرفتني است فطرتي سليم هستند مقبول وكه داراي  تمامي كساني
عناد دارند در اين وقت برما واجب  اگر متوجه شديم آنها در مقابل پذيرفتن حق كبر و

قطع رابطه  و آنها را آشكار سازيم. اما كناره گيري ناست بدون هيچ جدل و دعوايي بط�
كه سبب كفرشان است است  ىآنها بستگي به نوع بدعتشان دارد. اگر بدعتشان از نوع با

شود يا به عبارت ديگر غير  اگر سبب كفر نمي شود و قطع رابطه كردن با آنها واجب مي
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 اي دارد و ما با آنها فائده  قطع رابطه كردن كنيم اگر ين موقع نگاه ميا مكفره بود پس در
ردن اين صورت از قطع رابطه ك غير در، كنيم با آنها قطع رابطه مياست،  ىمصلحتآن  رد

كناره گيري و قطع رابطه كردن با  ىشريعت اس�م كنيم چونكه، در با آنها صرف نظر مي

نْ « اند: كه فرموده صدليل سخن رسول االلهؤمنين حرام است، بم
َ
لٍُجَ نمؤم أ ِلر ُّلَِ�   

َّيامٍ 

� ِةَثلاَثَ   َ قْوَف ُهاَخَأ 


 َر   جْهَ از سه  جايز نيست كه با برادرش بيشترمؤمني بر هيچ شخص « .»

 .»روز قطع رابطه كند
قطع  هم فاسق باشد تا زمانيكه در قطع رابطه با او مصلحتي نباشد، گرؤمني اپس هر م

او باشد در اين صورت با  حرام است. ولي اگر مصلحت در قطع رابطه  رابطه كردن با او
در  ا اگرآيد. ام يك نوع دارو بحساب مي با وىزيرا قطع رابطه  ؛كنيم با او قطع رابطه مي

شود از اين كار  ستم گري او مي و عناد وسبب زياد شدن معصيت  آن مصلحتي نيست و
 ترك كردنش مصلحت است. باشدآنچه مصلحتي ن كنيم. زيرا در پرهيز مي

مقصودم مشكل تفرقه و چند دستگي است. بايد راهي  كه حل اين مشكل:درباره اما 
اجتهاد در  ،د، ما ميدانيم سبب كل اين اخت�فاترا بپيماييم كه صحابه پيامبر آنرا پيمودن

از بين رفتن  ،هيچ تأثيري در و براي اجتهاد وجود دارد يمسائلي است كه در آن مجال
اتحاد  وحدت و به وجود آمدن تفرفه ندارد بلكه برعكس، اين اجتهادات نقطه وفاق و

بر دليل است. پس در  واررا انتخاب كرده ايم كه است ىزيرا هر كدام از ما يك رأي ؛هستند
هر كدام از ما رأي خود را انتخاب  پيش روي همه ما است، وه دلأ اين صورت تمامي

 برآن استوار باشد. پس بر مگر اينكه براي رأي و گفتار خود دليلي داشته باشيم و يمكن نمي
 اي در درون خود نسبت به برادر گونه بغض و كينه هيچ كه تك ما واجب است، تك
براي خود انتخاب كرده  نظري كه رفته و بر آن رأي واو را  خود نداشته باشيم و نىايما

نزد خود دارد. اگر  در ستايش كنيم چون مخالفتش با ما استوار بر دليلي است كه مدح و
 بر اينكه اوكردن ما  اجباراين  خود كند،به پذيرفتن رأي و نظر  ما ديگري را ملزم يكي از
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 ن نيست كه او ما را مجبور به پذيرفتن رأي وياز ا تر بهتر و اوليقول ما را بپذيرد 
 كند. رخودنظ

 اجتهاد است، آنرا نقطه وفاق و اخت�فاتي كه مبني برنوع  پس واجب اين است، اين
بر دارد.  اي خير در دهيم تا اينكه وحدت كلمه بين ما به وجود آيد كه نتيجه اتحاد قرار

ها  گردد. اما اگر نيت ن مياجود آمد ع�ج كردن بسيار آسهرگاه بين ما حسن نيت به و
نظر خود مغرور باشد و  نيك نباشد و نسبت به همديگر بدبين باشيم و هركس به رأي و

پيروزي و  وت غير از خودش هيچ كس ديگر براي او مهم نباشد آن وقت است كه نجا
 رستگاري بسيار دور و دشوار است.

اند آنجايي كه  هم بستگي سفارش فرموده و انش را به وفاقخداوند متعال بندگ يقيناً

ٰ ﴿ :ه استفرمود 103و102درسوره مباركه آل عمران آيه  �ُّهَآَ

ِينَ ٱ َ َّ  ْ ْ ٱ ءَامَنُوا َ ٱ َّقُوا َّ 

َقَّ  َنُ�وُمّ  وََ�  ۦُ�قَاتهِِ   نتُم ِ�َّ  
َ
سۡ  وَأ ْ �ۡ ٱوَ  ١ لمُِونَ ُّ مُِصوا ِ ٱ لِ ِ�بَۡ  تَ ْ  وََ�  ايعٗ َ�ِ  َّ قوُا َّ رَ  ﴾فَ

ايد از خدا آن گونه كه حق پروا كردن از  اي كساني كه ايمان آورده« .]103-102عمران:  [آل
پراكنده  همگي به ريسمان خدا چنگ زنيد و و .ز مسلمان نميريدجزينهار  اوست پروا كنيد و

 .»نشويد
اندرزي  و هر پند را ازاندرزي وجود دارد كه او  و اين آيه كريمه براي انسان پند در
 گرداند. بي نياز مي ديگر

شما را از آن دسته از كساني قرار دهد  خواهم كه من و در پايان از خداوند متعال مي
انسانهاي صالحي كه  از شوند و همچنين اند و سبب هدايت ديگران مي كه هدايت شده

بخشش است و حمد  و نا كه او بسيار با جوداقرار دهد. هم هستندسبب اص�ح ديگران 
 .خدا استبراي  طو سپاس فق


